
آیین هــا کــه از گذشــته  های دور به عنــوان عنصــری 
معرفت آفرین و شکلی از ثبت و ضبط باورها، آداب، 
مقدســات و تاریخ به شــمار می آمده اند، زادگاه تئاتر 
محســوب می شــوند. در هــر دوره ای بــه تناســب نیاز 
انسان ها، آیین هایی متولد گردیده  اند که مقصدی جز 
پویایــی فرد و جامعه، پیش رو نداشــته  اند و از همین 
رو است که اکنون می توان بنا به کنش اجتماعی تئاتر، 
در حفــظ و بازآفرینــی آیین  هــای دیرین کوشــید و در 
ترویج نوآیین هــای این روزگار نیــز طرح  آفرینی کرد. 
اعتقــاد به این نکته کــه آیین ها، نماد زندگی جمعی 
و اجــرای داوطلبانــه رفتارهایــی اســت کــه جامعه را 
به  شــکل و شــمایلی ســزاوارتر ســوق می بخشــد، می تواند با معنابخشــی به 
ارزش هــا و باورهــای اجتماعی، انســان معاصر را به آرامــش و اخلاق دعوت 
کند. سرزمین دیرین ایران، زادگاه آیین های یگانه ای است که همواره به اصل 
توحید، اصالت و همبستگی اجتماعی تأکید داشته اند. آمیختگی جان و جهان 
ایرانیــان بــه آداب و آیین های دیریــن خویش، در لایه  لایــه زندگی این ملت، 
متبلور است و در این میان تئاتر به مثابه رویکردی فرهنگی هنری، پیوندبخش 

انســان دیروز و امروز است. پیوندی که می تواند 
کارکــرد روزآمدی از آیین هــا را در برابر ابتلائات 
اجتماعی این روزگار بیافریند؛ البته باید مراقبت 
نمود این کارکرد به نگاه موزه ای و منجمدی که 
صرفاً به ثبت و ممانعت از نابودی و فراموشی 
توجه ندارد مبتلا نگردد و پویایی و اثربخشی آن 
در تناسب با دغدغه های انسان معاصر باشد تا 
تولید تئاتر علاوه رویکردی پژوهشی، معطوف 
به مخاطب باشــد و با شناور شدن مخاطب در 

فضای آیین ها، فرایند انتقال جســتارهای نمایشــی به سهولت صورت گیرد. 
تئاتر از دیرباز با جامعه ایرانی قرابت داشــته اســت و گــواه این تقرب، اجرای 
گونه های نمایشی نقالی، پرده خوانی، خیمه شب بازی و تخته حوضی در روند 
روزمره زندگی جوامع شهری و روستایی بوده است. استعانت جستن از همین 

موانست تاریخی می تواند یکی از فرایندهای توسعه و ترویج تئاتر باشد.
آنچه باید در این موقعیت زمانی بر آن اصرار شــود هم افزایی فضاهای 

آکادمیــک، روزآمــدی مطالعــات دانشــجویان و کارآمــد کــردن مؤلفه های 
مستخرج از آیین هاست. در این مسیر آنچه می تواند به شکل گیری درست 
و نظــام اصولــی این نــوع از تئاتر کمک نمایــد، برگزاری رویدادهایی اســت 
که ضمــن حفظ زایایی و مانایی تئاتــر ایرانی، درصدد القــای ضرورت های 
روزگاری خویش به مدد آیین ها و قابلیت های آیینی باشــند. جشنواره تئاتر 
آیینی سنتی با چنین آرمان و اندیشه ای شکل یافته است. برگزاری بیستمین 
دوره ایــن جشــنواره به عنوان متنوع تریــن رویداد هنری کشــور نه صرفاً یک 
برنامــه تکلیفی کــه حاکی از تعمیق تئاتر در بدنه جامعه این روزگار اســت. 
افزایش ســطح تحصیلات آکادمیک و استقبال از پدیده های ادبی و تسلط 
شبکه های مجازی که ناخودآگاه ضریب مطالعاتی مخاطبان و میزان آگاهی 
آنان را مضاعف می کند، باعث شده است شمار مخاطبان تئاتر نیز افزایش 
پیــدا کند و همین تغییر کمی به دنبال خود تحــول و تنوع قابل ملاحظه ای 
را ایجاد کرده اســت. خوشبختانه ما در روزگاری به سر می بریم که اجراهای 
تئاتــر از چنــان آماری برخوردار اســت کــه نمی توان جز شــمار محدودی به 
تماشا نشست. مخاطب امروز، این اقبال را با خود دارد که بنا به ذوق و ذائقه 
خویش به انتخاب تئاتر بپردازد و همین مهم یکی از دلایل اقبال این روزهای 
تئاتر به حساب می آید. غنمیتی که بواسطه آن، فارغ التحصیلان، هنرجویان 
را  امیدوارکننده تــری  کار  بــازار  هنرمنــدان  و 
پیــش روی خویــش می بیننــد و دیگــر کمتر از 
اســتهلاک های نیروی انســانی و دلزدگی های 
پــس از فراغــت از تحصیــل و کمبــود اماکــن 
اجــرا و تمریــن می تــوان ســخن گفــت. به هــر 
قالــب  در  تئاتــر  امــروز  ظرفیت هــای  نــوع، 
آمــار و تمایزهــای ممکنــه از تفاوتــی مشــهود 
برخــوردار اســت. اســتقبال و توجــه مخاطبان 
بــه ایــن گونه  هــای نمایشــی ضــرورت ایجــاد 
اماکــن اختصاصی که امکان اجرای هــر روزه و بی وقفه تولیدات تئاتر آیینی 
ســنتی را محقق ســازد، یادآوری می نماید. پویایی این گونه تئاتری علاوه بر 
پدیده  آفرینــی در حوزه هــای تخصصــی تئاتر هم چون نمایشنامه نویســی، 
بازیگری، کارگردانی، طراحی لباس و صحنه، موسیقی و... می  تواند زمینه ساز 
انجام پژوهش های میدانی، ارتقای کیفیت صنعت توریسم و کارکرد آفرینی 

تئاتر در اماکن میراث فرهنگی و محوطه های تاریخی گردد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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هرکس عفو و گذشت داشته باشد خدا نیز از او گذشت خواهد نمود.

شهاب الاخبار، ص ١٤٣
سخن روز

فرهاد آرام راد
نــــگاره

کتاب بخوانید

عاشیق حسن اسکندری: عاشیق باید خداشناس باشد و این خیلی مهم است. بله عرفان 
هم بخشی از عشق است و عاشیق باید همه مؤلفه های عاشق بودن را داشته باشد تا 

عاشیق تلقی شود. در نهایت هنرمندان و عاشیق ها به این نتیجه رسیده اند که عاشیق باید 
خداپرست و خداشناس باشد. مانند فردی که عاشق می شود و از هر طرف که برود در نهایت 

به خدا می رسد. از اینها گذشته مهم است که او عاشق ملت و خلق باشد. اینطور بگویم که 
عاشیق باید پدر مردم خود باشد. برخی مواقع به من می گویند شما پدر ما هستید.

از صحبت های این هنرمند پیشکسوت با ایلنا

عاشیق باید خداشناس باشد

 پرسه زن
یوسف آتیلگان
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نگاهی به برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر آیینی  سنتی

تأکید بر تولد تئاتر ایرانی

 عکس 
نوشت

سه مجســمه که از شهر باستانی 
تدمــر بــه ســرقت رفتــه بودند، 
سرانجام پس از نزدیک به ١١ سال 
به ســوریه بازگردانده می شوند. 
این مجسمه ها که به قرن دوم یا 
سوم میلادی تعلق دارند در سال 
۲۰۰۹ یــا ۲۰١۰، یعنی پیــش از آغاز 
جنگ ســوریه، به کشور سوئیس 

قاچاق شدند./ایرنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ایــن روزها با گرم شــدن دوبــاره ســالن های تئاتر، صفحه  هــای هنرمنــدان تئاتر در 
اینســتاگرام سراسر مرور و معرفی کارهایی  اســت که روی صحنه هستند. البته این 
وسط نمایشگاه علی اکبر صنعتی هم بازخوردهای زیادی داشته و انتشار یک مجله 
که مختص به پروفایل نویســی  اســت و در ادامه یک پادکســت، توجه ها را به خود 

جلب کرده است.

ë چهره ها 
نــورا هاشــمی، بازیگــر تئاتر و دختــر گلاب آدینه تصویــری از پشــت صحنه نمایش 
»بانــوی محبــوب من« منتشــر کــرده و نوشــت: »میهمانــان عزیزمان: بــاران جان 
عزیزم، ســیما جون نازنین و آقای محســن حســینی که اولین بازی تئاترم رو ســال 
۸۰ در نمایــش »مــده آ« بــه کارگردانــی ایشــون بازی کــردم. خــود گلاب آدینه هم 
تصویری از نوازندگان موسیقی تئاترش را منتشر کرده و ضمن معرفی آنها نوشته: 

نوازندگان چیره دست نمایش ما »بانوى محبوب من«.

بهرام رادان از اکران فیلم تازه اش »گربه سیاه« خبر داده و نوشت: »چهارشنبه این 
هفته بالاخره اکران میشه. من خیلی ذوق زده ام که شما فیلم رو ببینید، چون فیلم 
خیلی خوبی شده و این نتیجه زحمت کلی از رفقای سینما و موسیقی منه که سنگ 

تموم گذاشتن، تو سالن های سینما منتظرتون هستیم.«

ناهید طباطبایی نویسنده کشورمان هم استوری ای از حمید لبخنده کارگردان کتاب 
این نویســنده را منتشــر کرد: »برگشتن. توی ماشین همه ساکت بودیم. معلومه که 
هر کدام ما به چیزی در آن خانه فکر می کنیم. پسر کوچکم به حیاط و خرگوش ها. 
پســر بزرگم به اتاق های پشــت بام. همسرم به معماری خانه و من به مرگ. مرگ 
کــه همــه چیز را بــه خاطره بــدل می کند و دوری کــه همپای مرگ اســت. دوری در 
زمان، دوری در مکان، دوری از خود و دیگران و آن وقت دلم برای همه آن هایی که 
رفته بودند و می رفتند، تنگ شد.« لبخنده خواندن کتاب را پیشنهاد کرده و نوشته: 
»پیشــنهاد مطالعــه: کتــاب »آبی و صورتــی« رمانی مــدرن نقب زده بــه دل تاریخ 

معاصر ایران از ناهید طباطبایی.«

ë چه خبر؟
صفحــه پادکســت رادیوتــراژدی در اینســتاگرام خــود خبر 
از انتشــار مجلــه ای داده به نــام »کتــاب تــراژدی« کــه در 
ادامــه و به مــوازات تولیــد این پادکســت منتشــر می شــود. 
بــا  نوشــته شــده: »تصمیــم گرفتیــم  یادداشــت  ایــن  در 
روش پادکســت »رادیوتــراژدی« یــک مجلــه هــم منتشــر 
کنیم. اســمش را گذاشــته ایم »کتاب تــراژدی« چون ادامه  
»رادیوتــراژدی« اســت. مجله مثل پادکســت مان دو، ســه 
چیز را دنبال می کند؛ گزارش تحقیقی درباره مســائل روز و 
البته پروفایل نویســی درباره آدم هایی که خیلی کم ازشان 
می دانیــم. توی این مجله شــما مجموعــه ای از قصه های 
واقعی را می خوانید که براســاس تحقیق نوشــته شده اند و 
فکر می کنیم شــگفت زده تان می کنند. هر شماره هم متن 
یکی از پادکست ها را منتشر می کنیم تا شما بدانید که اصلِ 

هر پادکست چی بوده و چه اتفاقی برایش افتاده است.«

گالری آرتیبیشن در اینستاگرام خود گزارشی 
صنعتــی  علی اکبــر  نمایشــگاه  از  تصویــری 
منتشــر کرده و نوشــته اســت: »صنعتی نگاه 
خلاقانــه اش را در آبرنــگ بــا درهــم تنیــدن 
رنگ هــا، برای پدیــد آوردن طبیعــت دنبال 
کــرد. تکنیک و قدرت دســتش به قــدری بالا 
بــود کــه با آبرنگ بیــش  از انــدازه خیس هم 
از  اجتماعــی  در  او  آدم هــای  می کــرد.  کار 
مجســمه ها بــا آدم هــای او در میــان  صحنه 

آبرنــگ از یــک خانــواده و اجتمــاع هســتند. او با ایــن تکنیــک تصویرهایی پدیــد می آورد کــه نمایان 
شــدن فیگور در میان کاغذ مثل جادوســت. در طول تمام این ســال ها افراد بســیاری ســعی به تقلید 
از آبرنگ هــای درهم تنیــده او کردنــد، امــا ایــن تکنیــک بــه دلیــل دشــواری بســیار و نــگاه هنرمندانه 
او کــه حاصــل بیش از چهل ســال فعالیــت هنری اســت، غیرقابل تکرار بــوده و از معدود آثار ســهل 
امــا ممتنع جغرافیای وســیع هنــر ایران اســت، جغرافیایی کــه در آن، هنرمندان بســیار و صنعتی ها 

انگشت شمارند.«

پیاده رو

  ارمغان بهداروند
روزنامه نگار
 

برخیز و اول تو او را بکش
شــرح ترورهای اسرائیل مجموعه کتابی چند 
جلدی خواهد شد که تنها بخشی از آنها را دربر 
می گیرد، چرا که مهاجران مناطق مختلف که 
با قصد ایجاد دولتی در سرزمین فلسطینی ها 
به آنجا ســفر کــرده بودند، نیات شــوم خود را 
با تــرور پیش بردند. تا آنجا کــه می توان گفت 
دولت اســرائیل دولتــی برآمده از تروریســم و 
معتاد بدان اســت. چندی پیش ترجمه کتابی مســتند به قلم رونن 
برگمن از ســوی نشــر صمدیه انتشــار یافت که به ماجراهای مخوف 
تروریســم دولتی اســرائیل اختصــاص دارد. این کتاب تنها به شــرح 
بخشی از ترورهای مخفی موساد اشاره دارد. نویسنده کتاب می گوید 
که از زمان جنگ جهانی دوم، اسرائیل بیش از هر کشور غربی مردم 
را ترور کرده  و نمونه هایی از ترور مقامات انگلیســی، ســوری، رهبران 
حماس، حزب الله لبنان، سازمان آزادیبخش فلسطین و دانشمندان 
هســته ای ایــران را به تصویر می کشــد. برگمن نویســنده کتــاب برای 
تألیف آن، حدود یک هزار مصاحبه با چهره های سیاســی و مأموران 

مخفی انجام داده و هزاران سند نیز جمع آوری کرده است.
کتــاب، خبرنــگار  نویســنده 
روزنامه »یدیعوت آحارانوت« 
و عضــو ســابق بخــش نظامی 
روزنامــه »هاآرتــص« بــوده و از 
طریــق مصاحبه با افراد مطلع 
و بررســی اســناد تلاش کرده  تا 
تاریخچــه ای از عملیــات تــرور 
مخفیانه اســرائیل را ارائه دهد. 
رونــن برگمــن قبــل از نگارش 
عوامــل  از  برخــی  بــا  کتــاب، 
شــین  و  موســاد  اطلاعاتــی 
جاسوســی  ســازمان  )دو  بــت 
اســرائیل(  داخلــی  و  خارجــی 

مصاحبه هایی داشــته اســت. عنوان کتاب برگرفته از تعالیم تلمود 
است که در آن چنین آمده: »اگر کسی برای کشتن شما آمده، برخیز 
و اول تــو او را بکــش« کتاب بر پایه مصاحبه بــا چهره های امنیتی - 
سیاسی و اسناد بسیار تنظیم شده و حاوی مطالبی از شخصیت های 
سیاســی و اطلاعاتی اسرائیل مانند عوامل موساد، شین بت و ارتش 
اســرائیل نیز هســت که برخی از آنها با هویت واقعی خود حاضر به 
گفت و گو شده اند. ایهود باراک و ایهود اولمرت، نخست وزیران سابق 

اسرائیل و مئیر داگان، رئیس اسبق موساد از جمله این افرادند.
کتــاب بــا تأســیس ســازمان مخفی »بــار گیــورا« در ســال ۱۹۰۷ 
توســط اســحاق بــن زوی آغــاز می شــود. ایــن ســازمان بعدهــا به 
هاشــومیر، ســپس به هگانا و در نهایت به هســته نیروهای دفاعی 
اســرائیل )IDF( تغییرنــام می یابد. به گفته برگمن، ســازمان های 
مخفــی اســرائیل ترورهــای هدفمنــد علیــه »مخالفان خــود را در 
دوره هــای قبــل و بعــد از تشــکیل دولــت وی انجــام داده انــد.« بر 
اساس روایت های برگمن، موساد با انجام حداقل ۲۷۰۰ عملیات 
تروریســتی طــی هفتــاد ســال پس از تشــکیل اســرائیل، رکــورد دار 
انجام بیشــترین ترورهــا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون اســت. 
»خمیردنــدان مســموم کــه یــک مــاه طول می کشــد تا بــه زندگی 
هــدف خــود پایان دهــد، پهپاد مســلح، انفجار تلفن هــای همراه، 
لاستیک های زاپاس با بمب های کنترل از راه دور، ترور دانشمندان 
دشــمن و...«، از جمله روش های توصیف شــده در کتاب است که 

توسط اسرائیل برای انجام ترورها مورد استفاده قرار گرفته اند.
ë ترور دانشمندان هسته ای ایران

نویسنده بخشی از کتاب را به شیوه های مختلف ترور دانشمندان 
هســته ای ایران اختصاص داده اســت. افسران موســاد در گفت و گو 
بــا برگمــن مدعــی شــدند با مســموم کــردن خمیــر دندان یکــی از 
دانشمندان هسته ای ایران او را کشتند. همچنین یکی از این افسران 
ادعــا کرده که دســت کم ۱۲ دانشــمند هســته ای ایران با شــیوه های 
متفاوت توســط موســاد کشــته شــده اند. به طوری که در یکــی از این 
عملیات ها، یک دانشمند هسته ای ایران با کار گذاشتن مواد منفجره 
در چرخ یدک اتومبیلش کشــته شــد. به گزارش این کتاب دســتگاه 
اطلاعاتی اسرائیل یکی دیگر از دانشمندان هسته ای ایران را با پرتاب 

بمبی از یک پهپاد دست ساز به شهادت رسانده است. 
محســن فخری زاده یکی از این دانشــمندان است که عصر روز 
هفتــم آذر ســال قبل در آبســرد دماوند به نحوی پیچیــده و مرموز 

ترور شد و به شهادت رسید.  
نیویــورک تایمــز در گــزارش ۲۷ نوامبــر ۲۰۲۰ خــود در خبــری 
درارتبــاط با ترور فخری زاده از قول ســه مقام امریکایی )یک مقام 
رســمی و دو افســر اطلاعاتی( نقل کرد: »اســرائیل پشت حمله به 

)این( دانشمند بوده«. 
روز ۳ دســامبر ۲۰۲۰، نیزیک مقام ارشــد دولت امریکا به شــبکه 
خبری سی ان ان گفت که اسرائیل پشت ترور دانشمند ارشد هسته ای 

ایران است و فخری زاده »مدت ها زیر نظر اسرائیلی ها بود«.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

نگاهی به فصل جدید سریال »روزگار جوانی«

بر باد رفته
بیســت ودو ســال پــس از اتمــام فصــل ســوم مجموعــه 
»روزگار جوانی« در تابســتان ۷۸، تهیه کننده این سریال 
نوستالژیک یعنی اصغر توسلی، فصل تازه این مجموعه 
را کــه بــه نوعــی فصل چهارم آن هم محســوب می شــد 
روانه آنتن پاییزی شبکه پنج سیما کرده است. البته چند 
ماه قبــل ازآغاز پخش این مجموعه کــه اخبار مربوط به 
ســاخت آن با این عوامل در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد نگارنده هم مانند بســیاری از دیگر همکاران عرصه 
نقد، مخدوش شدن یک اثر خوب و به یاد مانده دیگر را تا 
اندازه ای پیش بینی می کردند ولی با آغاز پخش مجموعه 

معلوم شد اوضاع آشفته تر از این هاست.
بگذاریــد از اینجــا آغاز کنیم که نه تنها در تلویزیون و ســینمای کشــورمان که 
حتــی در مقیاس های جهانی هم ســاخت دنباله بر یک فیلم یا ســریال موفق، 
از آن دســت موقعیت هــای وسوســه آمیز و البتــه بغرنجــی اســت کــه غالباً هم 
بــه نتیجه مطلوبی ختم نمی شــود، دنباله های ضعیــف و دور از انتظار ســریال 
مهمی همچون »فرار از زندان« از میان نمونه های خارجی و ســریال هایی مانند 
»دردســرهای عظیــم ۲« و »شــهرزاد« گواه هــای آشــکاری برای تأییــد این مدعا 
هستند اما در خصوص مجموعه »روزگار جوانی« ماجرا تا حدی متفاوت و البته 
تأســف آورتر اســت، این تأسف از آنجا ناشی می شــود که پس از به پایان رسیدن 
فصل اول این مجموعه در آذر ماه سال ۷۷ که بر اساس متن درخشانی از اصغر 
فرهادی و تحت هدایت زنده یاد شاپور قریب به عنوان کارگردان ساخته شده بود 
ناگهان فرهادی و قریب از کار کنار گذاشــته شــدند، علی اکبر محلوجیان به جای 
فرهــادی نویســندگی کار را برعهــده گرفت و تهیه کننــده مجموعه یعنی اصغر 
توسلی هم با برداشت اشتباه از مجموع دلایل موفقیت این سریال، خود علاوه 
بر تهیه کنندگی، مسند کارگردانی مجموعه را هم به دست گرفت، آن هم بدون 
هیچ ســابقه مشــخص و قابل دفاعی در حوزه کارگردانی سریال های تلویزیونی. 
نتیجه کاملًا فاجعه آمیز بود. محلوجیان که یک فیلمنامه نویس شاخص نسل 
پیش تر از فرهادی محســوب می شــد با تمام تجربه و کســوت خود نتوانست در 
سرپانگهداشتن جهان خلاقانه ای که فرهادی ترسیم کرده بود موفق باشد، بردن 
افراطی داستان به درون زندگی یکی از کاراکترها بدون در نظر داشتن اینکه اساس 
سریال بر مناسبات هم خانگی و ارتباط آن پنج دانشجو خلق شده بود بزرگترین 
ضربــه بــه کلیت آن مجموعه درخشــان بود، توســلی تصور می کرد حــالا که کار 
مجموعه با ترکیب پنج بازیگر دوســت داشــتنی اش یعنی کیهان ملکی )احد(، 
بهزاد خداویســی )مجید(، نصرالله رادش )حمیدرضا(، امین حیایی )افشــین( 
و مهــدی صبایی )شــهریار( گرفته می توان با اســتفاده از همیــن ترکیب و همان 
لوکیشــن خاطره انگیز کار را موفقیت آمیز پیش برد اما درعمل شکست سختی 
خورد به شــکلی که در همان اواســط فصل دوم مجموعه بســیاری از مخاطبان 
ثابتش را از دســت داد و عده بیشتری هم به تماشای فصل بد و مغشوش سوم 
سریال ننشستند. تمام این اشتباه ها البته در حافظه نمایشی مخاطبان پیگیر آثار 
نمایشی تلویزیون و کارشناسان این رسانه ثبت شد اگرچه ظاهراً توسلی با تصور 
فراموش شــدن شــان، یک بار دیگر تلاش کرد تا از جاذبه هــای» روزگار جوانی« 

بهره برداری مجددی بکند که البته تصور خامی بود.
اما برای توجیه پایین بودن کیفیت فصل تازه این مجموعه هم ادله آنچنانی 
لازم نیســت، هر بیننده غیر کارشناســی که به عنوان یک بیننــده عام مقابل قاب 
شیشه ای نشسته هم به سادگی متوجه می شود متن سریال تا چه اندازه ضعیف 
و نپخته است، نه خبری از مناسبات دلنشین میان کاراکترهای اصلی کار از علاقه 
یکــی از آنها به دختر همســایه قلــدر و بدقلق یعنی عباس آقا )بیــوک میرزایی( 
تــا کمک های بی شــائبه پنج دانشــجو به هــم در قالب داســتانک هایی جذاب در 
میان اســت و نه بازیگران نورســیده کار می توانند مایه ای هر چند ناچیز از کاریزما 
و نقش آفرینــی خــوب بازیگــران فصل های قبــل را بازآفرینی کنند، عبــاس آقا را 
هــم بــدون در نظر گرفتن الزامات نمایشــی از آن فصــول به فصل جدید منتقل 
کرده اند تا شمایی کمرنگ و نچسب از آن عباس آقای جاندار فصل اول مجموعه 
را بازنمایــی کنــد، همه چیز بــد، همه چیز ناپرورده و نپخته تا فقط گفته شــود که 
بینندگان قدیمی تر تلویزیون می توانند با تماشای فصل تازه این سریال، نوستالژی 
هایشان را زنده کنند، اما آیا این زنده کردن نوستالژی است یا مخدوش کردن آن؟

نمایشگاه »ترانه های آهنین من«

آثاری از مش اسمال و پسرش
نمایشــگاه »ترانه های آهنین مــن« از 5 تا 
۱۲ آذر ماه در گالری سرزمین هنر برپاست. 
این نمایشــگاه ترکیبــی از آثــار دو هنرمند 
اســت. آثــاری از زنده یاد توکل اســماعیلی 
)مــش اســمال معــروف( و نیــز آثــاری از 
فرزندش حمید اسماعیلی که در معرض 
دید عموم قرار گرفته اســت. مش اسمال 
بــود.او  و 6۰  دهــه 5۰  مجسمه ســازان  از 
قبــلًا در اتــاق مجسمه ســازی کار می کرد و 
اضافه هــای میلگردهای مجسمه ســازان 
را جمــع می کــرد و بــا آنهــا مجســمه های 
مفهومی می ســاخت. او از آن دســت هنرمندان خودآموزی است 
که رشد بسیاری در کارش کرد. تا جایی که در خلق آثارش شهرت 
پیدا کرد. او در امریکا، فرانسه و ترکیه هم نمایشگاه های متعددی 
برپا کرده است. خیلی از مجموعه داران مثل بانک موزه پاسارگاد 
آثــار ایــن هنرمنــد را نگهــداری می کنند. 
حتــی در حــراج تهــران هم آثار ایشــان با 
قیمــت بالایــی به فروش رســیده اســت. 
اکنون حمید اسماعیلی پسر این هنرمند 
دنباله رو پدر است. و با سبک و سیاق او کار 
می کند. در این نمایشگاه 6 اثر ارزشمند از 
مش اسمال معروف به نمایش گذاشته 
شــده و ۸ اثر هم از حمید اســماعیلی در 
معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفته اســت. 
کــه مــش  فلــزی ای  آثــار  معروف تریــن 
اسمال ساخته است بُز است. که در ابعاد 
۲۰ در ۲5 سانت طول دارد. از این هنرمند 
یک بز در پارک نیاوران و یکی هم در پارک 
جمشیدیه تهران وجود دارد. بزهای مش 
اسمال یک سری مجسمه های آهنی فیگوراتیو معروف است. او در 
کارنامه کاری خود آثار مشهوری همچون رستم ودیو و مجسمه مرد 
ترکمن دارد. حمید اسماعیلی هم مجسمه های معروفی همچون 

ستارخان، مرد ویلن زن، درویش و زن شمالی در آثار خود دارد.
ë »ترانه های آهنین من«
ë گالری سرزمین هنر
ë 5 تا ١۲ آذر ماه

پیشنهاد

   علیرضا قندچی
گالری دار

یادداشت

مازیار معاونی
منتقد

جدایی واقعی 
برای کسانی است 
که هیچ خاطره ای 

از هم ندارند.


